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خواننــدگان محترم! در صفحه 7 روزنامه خراســان، پاســخ گوی پرســش های 

حقوقی شما هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در تمام زمینه های 

حقوقی، از طریق پیامک به شــماره 2000999 ارســال کنید. لطفاً در ابتدای 

متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

پرسش: ضامن وام یکی از دوستانم در 
بانک شدم. او وام را تسویه کرده، اما بانک 
چک ضمانت مرا گم کرده است. تکلیف 

چیست؟
پاسخ: ابــتــدا باید بــه بانک مــربــوط )بانک 
مربوط به حساب جاری شما( مراجعه کنید 
و تقاضای خود را درمورد عدم پرداخت وجه 
چک به علت مفقود شــدن آن، در فرم های 
چاپی مخصوصی که در بانک موجود است، 
مکتوب کنید و به بانک تحویل دهید. پس از 
احراز هویت شما، بانک در صورت ارائه چک، 
وجه آن را به دارنــده چک پرداخت نخواهد 
ــه چک به بانک،  کــرد. البته در صــورت ارائ
گواهی عدم پرداخت با ذکر علت مفقودی 
چک صادر می شود. مطابق ماده 14 قانون 
صدور چک )اصلاحی 1372( صادرکننده 
چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آن ها با 
تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل 
شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در 
امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، 
می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک 
را به بانک بدهد. بانک پس از احــراز هویت 
دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری 
ــه چــک، بانک  خواهد کــرد و در صــورت ارائ
گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده 
صادر و تسلیم می کند. دارنده چک می تواند 
علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، 
شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب 
عدم پرداخت شده ثابت شود، دستوردهنده 
علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، 
به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنــده 
چک محکوم خواهد شد. در مرحله بعد باید 
به مرجع قضایی مراجعه کنید. مرجع صالح 
طبق رویه جاری، شورای حل اختلاف است. 
پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام 
تشریفات، باید گواهی مفقودی چک مدنظر 
را از شورای حل اختلاف دریافت کنید و ظرف 

مدت یک هفته به بانک ارائه دهید.

پرسش: شخصی خانه ای را ازطریق بنگاه، 
خریدار  به  و  فروخته  دیگری  شخص  به 
وکالت رسمی داده است تا اقدامات لازم 
را در مورد ثبت سند در دفاتر رسمی انجام 
دهد. با توجه به طولانی شدن امور مربوط 
و فوت فروشنده، قبل از ثبت سند در دفاتر 
رسمی، اینک خــریــدار مدعی اســت که 
وکالت داده شده به علت فوت فروشنده 
باطل است و ورثــه باید در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی حضور یابند و خانه را به نام 
خریدار انتقال دهند. خواهشمند است 
ــای خریدار  درمـــورد صحت یا سقم ادع
و نیز مدت اعتبار وکالت نامه اطلاعاتی 

ارائه کنید.
پاسخ: بله، اگر موکل )فروشنده( فوت کند، 
وکالت بی اثر یا به تعبیر قانون مدنی، مرتفع 
می شود. مطابق مواد 678 و 682 قانون مدنی، 
فوت، جنون، حَجر و سفه وکیل و موکل )در این جا 
خریدار و فروشنده( موجب از بین رفتن عقد 
وکالت می شود. حَجر و سَفَه، وضعیتی است که 
شخص در آن حالت از انجام امور مالی و حقوقی 
خود ناتوان است و ممنوع می شود؛ مثلًا شخص 
مجنون یا دچار آلزایمر شود. رویه معمول در 
معاملات املاک به این صورت است که طرفین، 
ابتدا قرارداد بیع )بیع نامه یا مبایعه نامه( را تنظیم 
می کنند. به محض تنظیم این قرارداد، خریدار، 
مالک ملک و فروشنده، مستحق دریافت بهای 
ملک می شود و در صورت خودداری طرفین یا 
قائم مقام آن ها از انجام تعهدات خود از جمله 
تحویل ملک یا تنظیم سند رسمی یا پرداخت 
بهای ملک، می توان از طریق دادگاه متعهد را 
ملزم به ایفای موضوع تعهد کرد. بند یک ماده 
362 قانون مدنی بیان می کند: »بــه مجرد 
وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن 
می شود.« معمولًا ضمن قرارداد بیع یا به صورت 
جداگانه، فروشنده به خریدار به صورت بلاعزل 
وکالت می دهد که از طرف وی، سند رسمی به 

نام خود تنظیم کند.

مشاوره حقوقی

ــک مبعث  ــی ش حــمــیــدرضــا حــلاجــیــان – ب
رســول اکــرم)ص( مبارک ترین رویـــداد تاریخ 
ــت؛ رویـــدادی کــه در ظلمت جهان  جهان اس
ــات و ســتــم، همچون خورشید  ــادی گــرفــتــار م
درخشیدن گرفت و همه موجودات را از برکت 
خود، بهره مند کرد. خورشید درخشان رسالت، 
حق دوستان،  تمام  دل  تا  گرفت  درخشیدن 
پروانه وار و بی تاب بر گرد شمع وجود پیامبری 
کــه ســراســر مهر و محبت اســت، بچرخد و از 
آن وجــود مقدس، برکت و نعمت جــاودانــی را 
کسب کند. خــداونــد متعال، رســالــت محمد 
معرفی  بندگانش  بر  منتی  را  مصطفی)ص( 
می کند و به راستی، چه منت عظیم و مبارکی 
را بر بندگان مؤمن خود، ارزانی داشته است. در 
آستانه عید بزرگ مبعث، با دانشمند ارجمند، 
حــجــت الاســلام والــمــســلــمــیــن  مــحــمــدجــواد 
ــلاق و مدیر مــدارس علمیه  نظافت، معلم اخ
او،  از  تا  شدیم  هم کلام  مهدی)عج(  حضرت 
درباره برکات اخلاقی این رویداد بزرگ، بعثت 

خاتم الانبیاء)ص( بشنویم و بیشتر بدانیم.
ــرآن کـــریـــم بــعــثــت حــضــرت  ــ قـ  
ختمی مرتبت)ص( را منتی بــرای مؤمنان 
می داند؛ دلیل استفاده از این لفظ در کلام 

الهی چیست؟
بعثت پیامبراکرم)ص( از بزرگ ترین نعمت های 
خــدا بر بشریت اســت؛ دربــاره بعثت، خداوند 
ُ عَلَي الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ  می فرماید: »لَقَدْ مَنَّ اللَّ
فیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ«)آل عمران-164(؛ 
پیامبری  و  گذاشته  منت  مومنین  بر  خداوند 
را در میان آن ها و از بین خودشان برانگیخته 
است. واژه منّت، به معنای نعمت عظیم است؛ 
چــرا می گوییم ایــن نعمت عظیم اســت؟ چون 
انسان برای خدا مهم و هدایت انسان برای خدا 
ارزشمند است و اهمیت دارد. هر چه انسان 
موجودی عزیزتر باشد، برای سرپرست و مربی او 
سرمایه گذاری بیشتری می شود؛ خداوند متعال 
بهترین ها را در این مدرسه هستی، مربی و معلم 

بشر کرده است.
هدف از این بعثت، از این نعمت   
بزرگی که به بشریت ارزانـــی شــده است، 
چیست؟ قرآن و روایات چه تصویری از هدف 

یا اهداف بعثت ارائه می کنند؟
درباره هدف بعثت، تعابیر گوناگونی ارائه شده 
که یکی از آن هــا، در خطبه 147 نهج البلاغه 
اســت کــه حضرت عــلــی)ع( فــرمــود کــه خــدای 
ــرم)ص( را مبعوث کرد تا آن  متعال، پیامبر اک
حضرت، بندگان خــدا را از عبادت بت ها و از 
بردگی و بندگی در مقابل بت ها خارج و به عبادت 
خدا وارد کند. این جا فلسفه بعثت، بندگی خدا 
بیان شده است. در بعضی از جاها گفته اند که 
فلسفه بعثت، تکریم مکارم اخــلاق اســت؛ این 
موضوع با بیان حضرت علی)ع( در خطبه 147 
نهج البلاغه، تداخلی ندارد؛ چون اگر کسی به 
بندگی خدا دست پیدا کند و از بندگی غیرخدا و 
ذلت بندگی غیرخدا نجات نیابد، اخلاقش کامل 
نیست. ما اخلاق خوب را از طریق بندگی خدا 
می فهمیم؛ لذا، اوج مقامی که پیامبراکرم)ص( 

به آن دست پیدا کرد، بندگی خداست.
صحبت از مکارم اخلاق کردید.   
در این عصر شیوع بی اخلاقی، وظیفه ما 
در قبال ترویج مکارم اخلاقی که با بعثت 
پیامبراکرم)ص( کامل شد، چیست و چگونه 

می توان این فضایل را در جامعه رونق داد؟
ما باید در جامعه عبودیت و بندگی خدا را ترویج 
کنیم. باید بدانیم اگــر کسی بنده خــدا شود، 
لاجرم بنده هوس ها و شیاطین نمی شود؛ چون 
اصل بندگی، جبری است؛ یعنی کسی را نداریم 
که بنده نباشد؛ انتخاب معبود دست آدم هاست؛ 
اگر کسی بنده خدا نشد، می شود بنده خلق. 
پیامبر)ص( می خواهد انسان ها را از بندگی 
خلق نجات بدهد و »عبد« خدا کند. در دل این 
کلمه »عبد«، همه فضایل را می توان دید؛ از جمله 
اخلاق و افکار خوب، عقاید نیکو، حالات و رفتار 
خوب و مانند این ها. اعمال انسان ها تحت تاثیر 
افکارشان و تحت تاثیر حالاتشان است؛ باید اول 

فکرها را عوض کرد، نگرش آدم ها را به انسان و 
هستی عوض کرد، سپس، طبیعتاً رفتارشان هم 
عوض خواهد شد. خب، حالا رسالت ما در این 
هجوم بی امان شبهات و شهوات چیست و چگونه 
ایــن موضوع را تبیین کنیم؟ ما نمی خواهیم 
کسی را با زور به بهشت ببریم؛ چــون آدم هــا 

ــار  ــروردگ ــر نــخــواهــنــد، نــمــی شــود. پ اگ
ُ لَجَمَعَهُمْ عَلَی  فرمود: »وَلَوْ شاءَ الَلّ

الْهُدی«)انعام-35(؛ اگر خدا 
مــی خــواســت، همه را بــه زور 
هــدایــت مــی کــرد؛ خــداونــد به 
تو  که  می فرماید  پیامبر)ص( 
نمی توانی همه را به زور هدایت 

کنی؛ خدا هر کس را بخواهد، 
هدایت می کند؛ خداوند کسی را 

هدایت می کند که خودش بخواهد. خب، 
الان شیاطین کارشان چیست؟ شلوغ کردن 
است؛ بمباران شبهه و شهوت است که آدم ها 
نتوانند تصمیم بگیرند؛ خدا دوست ندارد کسی 
ــت نـــدارد کسی  نفهمیده بهشت بـــرود؛ دوس
نفهمیده جهنم برود. ما باید شفاف سازی کنیم، 
باید کــاری کنیم که آدم هـــا، با چشم بسته به 
ا  ا شَاكِرًا وَإِمَّ بِیلَ إِمَّ جهنم نروند؛ »إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّ
كَفُورًا«)انسان-3(؛ ما راه را نشان می دهیم، یا 
بعد از این فهمیدن، شاکر این فهم هستند، یعنی 
می پذیرند یا »کفور« می شوند و نمی پذیرند؛ کفر 

بعد از فهم است.  
راهکار تبلیغ این آگاهی و فهم   

چیست؟
ما رسالتمان تبیین و شفاف سازی است، که این 
جوان ها بفهمند، افراد غیرمسلمان و برادران 
دینی ما که غفلتی دارند، بفهمند. اگر بخواهیم 
این کار را بکنیم، به راحتی نمی آیند پای صحبت 
ما بنشینند و کتاب ما را بخوانند؛ اگر بیایند و 
بنشینند هم، با ذهنیت قبلی نمی توانند متوجه 
حرف های ما شوند. این، جایی است که بحث 
تربیت خیلی مهم می شود؛ از مشکلات کشور 
ما، یکی همین مشکل تربیت است؛ ماشاءا... 

در آموزش تا حدود زیادی موفق بوده ایم، یعنی 
همه جوانان ما، بحث های اعتقادی را خواندند 
و امتحان دادند؛ پای منبر نشسته اند؛ ولی این 
فعالیت، به تنهایی تبدیل به تربیت نمی شود؛ 
تربیت آن است که حرف ها بر دل بنشیند. خب، 
در ایــن شرایط، به نظر من راهبرد اصلی ما، 
بهره بردن از اخلاق است. بی تعارف 
ــلاق جلو  ــا اخـ ــلام ب بــگــویــم، اسـ
رفــت نه با اســتــدلال؛ اخلاق 
دلیل های  فهم  زمینه ساز 
قوی است؛ در این شرایط، 
استدلال جواب نمی دهد، 
ــلًا به  چـــون کـــه طـــرف اصــ
ــدلال گـــوش نمی کند؛  ــت اس
اگر گوش دهد با ذهنیت گوش 
خواهد داد. آن کسی که با دیده نفرت 
به یک روحانی یا عالم نگاه می کند، حرف هایش 
را گوش نمی دهد؛ اگر هم گوش بدهد، چیز 
دیگری برداشت می کند؛ اخلاق سبب می شود 
انسان ها در فکرشان تجدیدنظر کنند؛ اخلاق 
خیلی  مقدمات  ــت؛  اس مهمی  خیلی  مقدمه 
مهم هستند و به نظرم، جریان تبلیغی ما امروز 

مشکلش در زمینه سازی هاست.

ســیــره پیامبر اکـــــرم)ص(، در   
این باره ما را به چه چیز دلالت می کند؟

پیامبراکرم)ص( در زمینه تبلیغ، بهترین الگو 
است. در صدر اســلام، به دلیل تبلیغات سوء، 
تنفر  پیامبر)ص(  به  نسبت  جاهلان  میان  در 
وجود داشت. معاندان سنگ می زدند، توهین 
می کردند؛ آشغال و خاکروبه روی سر مبارک 
آن حضرت می ریختند؛ ادب نداشتند، اخلاق 
نداشتند؛ ولی پیامبر)ص(، با اخلاقش حرف 
مــی زد، سبب می شد حرف هایی که مستقیم 
روی منبر و جــای دیگر می گوید، بــرای آن ها 
ــم که  ــت داریـ قــابــل فهم بــاشــد. مــا چــقــدر روایـ
مــردم را با عمل دعــوت کنیم؟ متأسفانه الان 
قسمت زیادی از جریان مذهبی ما، با بقیه مردم 
ــدارد؛ پس چه کسی باید بــرود سراغ  ارتباط ن
نسل جوان؟ در یکی از خطبه های نهج البلاغه، 
امام علی)ع(، پیامبر)ص( را این طور توصیف 
ارٌ«؛ پیامبر)ص( طبیبی  کرده است:  »طَبِیبٌ دَوَّ
بود که می چرخید، عاشق آدم ها بود؛ وجودش 
سراسر رحمت بود، نسبت به چه کسی؟ نسبت 
به همه، حتی همین بت پرست ها، حتی نسبت به 
کسانی که به حضرت توهین می کردند و حضرت 

را قبول نداشتند.
وظیفه مؤمنانی که می خواهند   
به مکارم اخلاق پیامبراکرم)ص( تأسی و آن 

را در جامعه تبلیغ کنند، چیست؟
نکته مهمی اســت؛ متأسفانه ما از گناهکاران 
جامعه نفرت داریم؛ این سیره پیامبراکرم)ص( 
نیست. از گناهکار نباید نفرت داشت، از گناهش 
باید متنفر بود. فرق است بین نفرت از گناه و 
نفرت از گناهکار. ما با شــراب خــواری دشمن 
هستیم، نه با شراب خوار، با اعتیاد دشمن ایم، 
نه با معتاد؛ این را باید درست کرد. باید بدانیم 
نباشد،  مهربان  پیامبر)ص(  مثل  تــا  انــســان، 
نمی تواند کاری بکند؛ نمی تواند دست دیگران 
را بگیرد. من بارها گفته ام که خودت پزشکی، 
آن وقت خــودت با مریضت دشمنی می کنی؟ 
پس خودت مقصری، پزشک با مریضش دشمن 
نیست؛ این به هر دلیل، الان بیمار شده، باید 
کمکش کرد. به همین دلیل می گوییم اخلاق 
بسیار اثر دارد، مدارا بسیار اثر دارد، من همه را 
دعوت می کنم به بازخوانی سیره پیامبر)ص(؛ 
چــطــور یــک نفر شـــروع کـــرد، در دل ظلمت و 
یکی یکی افراد را جذب کرد؟ با اخلاق و مدارا و 
با محبت جذب کرد. وقتی محبت می کند، چشم 
می پوشد، بی ادبی فرد را تحمل می کند؛ آن 
طرف وجدانش تکان می خورد، به خود می آید؛ 
ما باید کاری کنیم که آدم ها، بدبینی هایشان را 
کنار بگذارند. الان متاسفانه در جامعه شکاف 
اجتماعی زیاد شده است؛ بخش مهمی از این 

شکاف، ناشی از سوءتفاهم است.

گفت وگو با استاد محمدجواد نظافت درباره مفهوم اتمام مکارم اخلاق با بعثت پیامبر اعظم)ص(

بخوان به نام خدایت که بعثت نور است
تمام گشته به عالم، مکارم اخلاق

از خاتم الانبیاء)ص( بیاموزیم؛ نفرت از آسیب های اجتماعی به جای   آسیب خوردگان 

استقبال استاد شفیعی کدکنی از دهباشی با شعر رودکی 

بخارا  مجله  سردبیر  دهباشی،  علی 
در  کرونا  بیماری  به  ابتلا  پی  در  که 
ــود، ظهر  بیمارستان بستری شــده ب
روز دوشنبه، 18 اسفند از بیمارستان 

مرخص شد.
 در پی انتشار این خبر مسرت بخش 
بــرای اهالی ادب و فرهنگ، صفحه 
ــاد محمدرضا  ــت ایــنــســتــاگــرامــی اس
شفیعی کدکنی با بیتی از شعر مشهور 

رودکی، به این خبر خوش واکنش نشان داد و نوشت: »خوش آمدی به خانه! میر ماه است و 
بخارا آسمان/ ماه سوی آسمان آید همی«.


